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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

خورد كه بنابر فلسفة مشاء ميدر كلام مرحوم آخوند اين مسئله به چشم 

ابهام است و اين يك امر متحقق علتّ انتزاع جنس از ماده به خاطر فعليت در 

يت رجي است منتهي خوب جنبة ابهام دارد و اشكال ندارد كه يك شيء فعلخا

 امر انتزاعي ، ولي علي كل حال.داشته باشد و فعليتش هم فعليت در ابهام باشد

كند يعني دو مينباشد و آن فعليت در ابهام او را محو و فاني در فعليت صورت 

فعليت در آن جا وجود دارد نه اينكه يكي اعتباري و يكي حقيقي اگر اعتباري 

 واقعيت .شودميو تخيلي ميا توهباشد ديگر محو بودن و فاني بودن همه اينه

كه آن شيء واجد است و همان جهت ميخارجي همان عبارت است از جنبة ابها

اليه و ملموس باشد طبعا بايد فاني در يك ابهام اگر بخواهد در خارج مشار

شد چون اگر هر دوي اينها متعين و متشخص باشند و بالفعل صورت فعليه با

آيد ديگر جنس مي باشد در اين صورت تركيب لازم وجود و ظهور آنها ملموس

كنند ميو فصل معنا ندارد دو شيء بالفعل هستند مثل آب و شكر كه با هم قاطي 

كنند نه آب شكر است و نه شكر آب است منتهي خوب هر دو جنبة ميشربت 

از را بينيد اينها ميشودند شما يك چيز ميفعلي دارند و بعد وقتي كه تركيب 

رود كنار شكر هم فرض بكنيد كه در مييگر جايي جدا بكنيد دوباره آب همد

.ددوي اينها جنبة فعلي و شخصي دارنگيرد هر ميكناري قرار 

كنيم  مي ما يك امر واحد بيشتر مشاهده ن، ولي در مسئلة جنس و فصل

 بايد يكي از اينها در عين ،اين عبارت است از همان ظهور فعلي آن امر خارجي

 با اينكه .اش بايد جنبة ابهام باشده دو چيز هستند ولي يكي از اينها جنبهاينك

كند در واقع يك مي او را فاني در صورت ،فعلي است ولي خصوصيت ابهامية او
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 بيشتر نخواهد بود اين پاسخي كه مرحوم آخوند دادند به اشكالي چيز در خارج

گيريم و از صورت مياز ماده كه نسبت به اين مسئله شده بود كه چرا ما جنس را 

ده و صورت اينها داخل در تحت مقولة در حالتي كه هر دوي ما. گيريممين

 داراي جوهر است صورت هم داراي ،جوهر هستند و همان طوري كه ماده

كند پس بنابراين جنس ميجوهر است و آن جوهر در هر دو يكي است تفاوت ن

تواند انتزاع بشود چون ميز صورت هم شود اميانتزاعاز ماده همان طوري كه 

ين مقولة در تحت او خواهد شمول اين جنس يا شمول اهمان جوهر بودن باعث 

.شد

در اين جا مرحوم آخوند اشاره به يك مطلبي دارند و او اين است كه به 

خواهند ميطور كلي اصلا مسئلة ماده و صورت را از تحت مقولة جوهر بودن 

خواهند به ميوجي را دراجش را در تحت ذاتي باب ايساغانخارج كنند و اين 

دشان طرح جديدي را درافكنند نسبت به اين حقيقت وهمين مشاء بسپارند و خ

 اين مسئله بر اساس مسئلة اصالت الوجود و وحدت .ماده و حقيقت صورت

شود و آن اين است كه در مسئلة باري ميشخصي وجود در اين جا حاصل 

كنيم بدون اينكه مي وجود ما انتزاع حاقا در آن جا از خود چطور ما تشخص ر

 از اين ،آن وجود داراي ماهيت باشد و ماهيت حمل بشود بلكه الحق ماهيته انيته

.بريمميجا ما به آن مظاهر آن وجود كه تشكل وجود است نسبت به آنها پي 

ي كند و صورت خارجمي شكي نيست كه آن چه كه در خارج تحقق پيدا 

گيرد بايد آن شيء بايد تغيير و تحولي در آن حقيقت بساطت وجود را ميبه خود 

 اگر قرار .واجد باشد تا بتواند اختلاف را تحمل كند و افتراق با ديگر اشياء بپذيرد

تواند آن مي انسان ن، در آن بساطتباقي بماند،بشود آن وجود به همان بساطتش 

.كندرا آن طوري كه بايد و شايد تصور 



6843مجلس / اسفار

 همراه با ،كنيمميعلي كل حال آن چه را كه ما از حقيقت وجود دريافت 

 وجود ، آيا شده شما تا به حالنوعي مفهوم از مفاهيم و ماهيتي از ماهيات است

آن حقيقتش تصور بكنيد و در ذهن خود جا بدهيد و و به به كنه ذاتش را 

اي اتفاق مچنين مسئلهحساب او را از بقية حسابها جدا كنيد تا به حال يك ه

 چون شما هر چه را كه تصور ؟ چرا، نه؟ همچنين كاري كردتوانمي آيا ؟افتاده

بندد در حالتي كه خود مياست كه در ذهن شما نقش ميبكنيد اين يك مفهو

تواند لاحد را در حدود حديه انسان ميذهن محدود است به حدود حديه و ن

ماهيات اين را تصور كند و او را خارج از ميهتواند يك امر مبمي.تصور كند

تواند درك ميبپندارد ولي اين كه واقعيت او چيست آن چيستي او را انسان ن

بكند به اصطلاح همان چه را كه همان حقيقتي كه وجود دارد هر چه را كه شما 

 آن مفهوم در ،بخواهيد در نظر بگيريد بالاخره به واسطة ارتباط شما با آن شيء

از مفاهيم را ميكند و آن شي تا وقتي كه صورت نگيرد و مفهوذهن نقش پيدا مي

 شما تعريه بكنيد تمام مفاهيم را .شودميبر خود حمل نكند در ذهن تصور پيدا ن

خواهيد بكنيد مي صورت را از او بگيريد هر چه را كه ،و آن ذهن را متمركز كنيد

 بله .يد حتي در مورد ماديات همين طورتوانيد برسميباز به آن حقيقت آن شيء ن

تواند يك مفهوم مبهم را به عنوان اصل براي خود بپذيرد فرض كنيد كه ميذهن 

در همين روال فلسفة مشاء و منطقيين و مبناي عرف بر استمرار ماده در صور 

،تتواند او را درك بكند يك هيولاي مبهمه اسمي آن چه را كه ذهن ،مختلف

در وري كه مثال زدم اين صورتي كه الان يك صورتي را همان طفرض كنيد كه 

 اين اشيائي كه درجلوي ما هست اينها همه قدمت سابقي دارد ،ستجلوي ما ا

كنيم اگر پشم ميفرض كنيد همين فرشي را كه الان ما در اين جا داريم مشاهده 

تخراج نباشد و الياف باشد خوب فرض بكنيد كه اين الياف فرش را از نفت اس
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بكنند حالا اين يك امر خلق الساعه نبوده كه همين امروز صبح شما بلند شويد 

و اين از نفت همين امروز پيدا شده اين هم ببينيد كه نفت را  استخراج كردند

همين امروز استخراج كردند در يك چشم به هم زدن اليافي را از آن جدا كردند 

ن شده يك مقداريش فرض كنيد كه دانم يك مقداريش تبخير كردند بنزيمين

براي اين چيزها ديگر و نفت سفيد شده يك مقداريش تهش مانده گازوئيل 

د از او الياف و نيگوميكردند بقيه آنها هم كه خوب بيش از صد نوع استخراج 

كنند اين الان فرض بكنيد كه يك امر دامنه داري ميمواد و اينها از آن استخراج 

سال پيش اين قضيه اتفاق افتاده حالا اشياء چي بودند كه همه بوده از ميليونها 

 غير زنده بودند اينها ودانم موجوداتي بودند زنده مياينها تبديل شدند به نفت و ن

شود در همين كتب و اينها راجع به اين ميچيزهايي است كه خوب بالاخره گفته 

ال قبل است و در قبل شود بالاخره برگشت قضيه به ميليونها سميمسئله صحبت 

از آن كه به اصطلاح يك همچنين ماده اي نبوده و بعد در خارج اينها فرض كنيد 

اي شده خوب حالا آن قضيه و اينها تبديل به يك همچنين مادهكه در جنگلها 

رود براي فرض كنيد كه ميليونها خوب آني كه در آن جنگلها بوده خود آنها مي

توانيد در يك جا توقف ميد هي بايد برويد عقب نچه زمانهايي را سپري كردن

 بوده اصلا وجود توانيد بايستيد و بگوييد كه يكي از اينها خلق الساعهميكنيد ن

كنيم يك مي كه ما بر حسب متفاهم عرفي استنباط خارجي نداشته آن چيزي

 آينده را خبر ، نه به آينده، حركت به گذشته،مسئلة استمراري به گذشته است

 او را اطلاع نداريم ولي نسبت به ،داريم كه فردا بر سر اين فرش چه خواهد آمدن

توانيم بلاخره به دست بياوريم حالا بر علوم مياين جا رسيده گذشته كه تا

يزي براي  بالاخره يك چتجربي يك مقداري درست و يك مقداري هم كشك

مستمري بوده و گوييم اين يك قضية دامنه دارميكنيم و ميخودمان تصور 
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اي كه در استصحاباً كار به اين جا كشيده شده و به اين جا مطلب رسيده آن ماده

طول اين مدت زمان پيوسته در بستر تاريخ همين طور از صورتي به صورت 

انيد دست تومي بوده آن الان فكرش را بكنيد يگر در حال تغيير بوده آن ماده چهد

.توانيدمي نبزنيد كه اين بوده بخصوص اصلا

توانيد بگوييد كه يك چيزي هست چيز يك چيزي اين وسط مي بله 

گيرد ولي آن چيه برويد نشان بدهيد ميهست كه آن دارد هي صورت به خود 

 عينك خودم اين را قشنگ تان بنده با همين دو تا چشمم زيربگذاريد كف دست

 زمان و تاريخ به ببينم و مشاهده كنم كه اين هماني است كه خلاصه در بستر

صور مختلفي درآمده و از نقطة نظر فعل و انفعالات شيميايي توانسته صور 

مختلفي را به خود بگيرد همان طوري كه فرض بكنيد كه در تغيير و تحولات 

كنيد كه خيلي از اشياء تبديل به شيء ميشيميايي در بدن و كبد شما مشاهده 

خوريد چه بسا از اول قند نيست ميديگري خواهد شد اين غذايي كه شما 

شود ميرود در كبد اين تبديل به قند مينشاسته و امثال ذلك است وقتي كه 

شود ميوقتي كه تبديل به قند شد با فرض بكنيد كه اين انسولين اينها كه تركيب 

گيرد بقيه ميشود چون آن مقداري كه بدن به عنوان سوخت ميتبديل به چربي 

 كبد پر ،فرستد در كبدمينتوانست توانست و اگر توانست كه كند ميرا چربي 

 از اول چربي نبوده يعني شما .شودميرود در جاهاي مختلف بدن ذخيره ميشد 

چربي نخورديد شما فرض كنيد به عنوان مثال نشاسته خورديد قند خورديد ولي 

يك امر ديگري كند در بدن با تحولات شيميايي از ميبينيد تغيير پيدا مياين را 

گردد ميشود بعد دوباره در اين تغييرات شيميايي برميمتحول به يك امر ديگر 

شود و دوباره همين ميشود و سوخت ميهمين چربي دوباره تبديل به قند 

درتحت شرايط خاصي قرار بگيرد اين خود او تبديل به اين قضيه خواهد شد 
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گردد به اين مي از اين طرف بركندمي تغيير پيدا مدام كه در اين سلسله هچآن

ياسمچه  شما ؟اي است آن اسمش چه ماده؟يستچگردد آن ميطرف بر

توانيد ميگذاريد نه بتوانيد اسمش را قند مي نه ؟توانيد برايش بگذاريدمي

توانيد اسمش را ميتوانيد نشاسته بگذاريد نه مياسمش را سلولز بگذاريد نه 

 اين چيزهايي كه ،توانيد بگذاريد نه سديم بگذاريدمي هيچي ن، بگذاريدكربنيت

الان فرض بكنيد كه هست تمام اينها صورت دارد شما دست به هر چيزي 

و صورت يعني جهت تشخص ؟ صورت هم يعني چه.بگذاريد صورت دارد

كتاب در توانيد مي كتاب بنويسيد شما ندرد توانيمي اگر نداشته باشد شما ن،تعين

ما هزار تا چيز مبهم داريم بايد بنويسيد كه اين چه ،مي مبهبنويسيد يك چيز

،نويسيد اين ماده است يعني اين صورت داردمياي از مواد است همين كه ماده

توانيم نشان بدهيم در لابراتوار اين الان يك مييعني اين تشخص دارد و ما 

پذيرد كه تواند بميهمچنين خصوصيتي دارد ولي در عين حال عقل شما هم ن

توانيد مي آن هم شما ن،كنيدميرا الان شما داريد رويش بحث مييك امر معدو

كنيد كه اين در حال مي يك امر موجود بالفعل داريد روي آن بحث ،بپذيريد

آيد ميگردد از خارج نميتغيير و تحول است و درست هم است همان آن بر

بخورد هيچي ديگر هم تا ظهر د كه امروز صبح غذا يعني اگر يك نفر فرض كني

رده كره خورده وشود نان خنخورد اين فعل و انفعالات همين جور در او پيدا مي

بينيد اين فعل و ميده گردو خورده چايي خورده فلان خورده هي شما رپنير خو

 چرا ؟رود بالاميخوري يكدفعه قندش مي تا غذا ،شودانفعالات در او پيدا مي

شود اين بدن براي ميجمة قند نسبت به اين پيدا يكدفعه يك هچونرود بالا مي

كند لذا در آزمايشگاه يكدفعه مي انسولين را شديد تزريق ،اين كه بگيرد برساند

قبل از اين كه غذا بخورد قند كه ميزانش پايين است .بينيد قند رفت بالاميشما 
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 بيماري دارد يا در يك حد نرمالي است لذا براي اين كه تشخيص بدهند اين

گويند قبل از فلان يك آزمايش بعد از فلان يك آزمايش تا اين كه ميندارد 

تواند از ميتواند سوخت كند و ميزاني كه نميمشخص بشود ميزاني كه بدن اين 

را بفهمند اينها دارد اين چه قدر است اين بالانسش ميآيد و نگه ميعهدة آن برن

 وسط هست آني كه اين وسط هست چيست يزي اين يك چ؟همه مال چيست

 اين .دانيممي ن؟بگذاريمچه اسم او را ،مي ما چه مفهو؟آن اسمش چيست

 ما به اين ؟ به معناي ندانستن است كي، عدم استودانيم نه به معناي نبودن مين

؟رسيممي به اين مسئله ؟رسيم كيمينقطه 

ند انسان را برساند به توامي اين جا است كه ديگر مسائل و علوم مادي ن

 اين جا بايد يك حالتي ،كشفي باشدو  اين جا بايد يك انكشاف ،آن مسئله

شهودي باشد تا انسان حقيقت آن امر سيال كه دارد در بستر زمان و بستر شرايط 

اي اين بت عيار به صورت آيد و در هر زمينهميمختلف همين طور دارد پيش 

! چه واقعيتي دارد،را بايد مشاهده بكند كه آنديگري خواهد آمد آن بت عيار 

تواند نسبت به اين ميحتي اگر نتواند برايش اسم بگذارد بالاخره لغت هم ن

 چون لغت هميشه با مشهودات طرف است به چيز غير مشهود كه واضع،مسئله

 واضع به .تواند وضع كندمي ن،انددمييزي را كه نچتواند وضع لغت بكند مين

گوييم به ميبيند چيزهايي كه ما امروز داريم روز سه شنبه ميم نخوابش ه

 يك روزي يك آقايي  كهكردميواضع اصلا تصورش هم نرا عمرش اين چيزها 

دانم فرض مي غير از اين چيزهايي كه تو در المنجد و ن بگويدبلند شود بيايد

 ديگر هم داريم يزهايچ يك ،بكنيد كه لغت نامه دهخدا و اينها نوشتي غير از اين

كه واقعيت دارد وليكن جنابعالي نتوانستيد به اين برسيد به اين جهت خارجي و 

با اين همه كنفرانس و سمينارتان و مجمعتان و بله باز همان قديميها بابا يك 
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آيند فقط آدم بايد همين طوري ميشد الان يك لغتهايي درميچيزهايي سرشان 

آيدمي در واژه از كجااين كه ند اينها را ذارد در گوشش نگاه كدست را بگ

 بله اين مفهوم قابل براي ادراك حسي نيست بلكه براي ادراك عقلي به 

داند هست ميعنوان مبهم حالا اين مبهم فعليت دارد گرچه مبهم است ولي انسان 

كند مي درك ،همين به عنوان اينكه هست

 وجود آن چه را كه در مسئلة وجود هم مطلب همين طور است در قضية

كنيم مفاهيم وجود است ولي آن چه را كه خارج از اين مفاهيم ميما احساس 

 لذا مرحوم مرحوم حاجي ؟ او چيست،است و اين مفاهيم بر او عارض شده

اي فهمد بچة يك ساله دو سالهميفرمايد مفهومه من اعرف الاشيائي بچه هم مي

تي كه مادرش به او شير ندهد يا شير فهمد وقميخواهد ميكه از مادرش شير 

 يعني شير نداري تو ؟آيد اين گريه درآمدن يعني چهمياش در نداشته باشد گريه

فهمد كه بين داشتن و ميالان به من بدهي اين بچه دو ساله هم مفهوم وجود را 

و مفهومه من بين نداشتن فرق است تفاوت است تا چه برسد به افراد بزرگ 

 ايني كه بالاخره اين چيست اين مفهوم بر چه مصداقي ائي ولي كنههاعراف الاشي

 صحبت در اين است و كنهه كه يك مطلبي باشد كه هم آن بچه دو ؟منطبق است

داند و آن يك ميفهمد او را ميساله كه فقط از تمام دنيا فقط يك مادر و شير 

ي او كشف شده اي كه فرض كنيد كه بسياري از حقايق عالم براد شصت سالهمر

فهمد آن چه را كه بين اين دو واقع است آن چيست كه همة مياو هم همان را 

 مجردات از بحار از جبال از سماء از فرش از عرش ،اشياء را گرفته از ماديات

گوييم هست اين مي آن امري كه بين همه و ما به همة آنها ،تمام اينها را گرفته

 انسان هست حيوان هست ملك هست هست دريا هست كوه هست سماء هست

گوييم با صور ميجبرائيل هست همة اينها هست خدا هم هست در همة اينها 
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 چيستي آن هستي را ما به دست ؟ آن هستي چيست؟مختلفي كه دارد آن چيست

 مگر براي كسي كه دوباره اين جا شهود ،بياوريم اين چيست اين امكان ندارد

تواند آن چيستي آن هستي را انتزاع كند ميينجا ن عقل در ا.براي او پيدا بشود

،حقايقاز  حقيقتي است ،چون عقل نيز خود صورتي است از صور موجودات

 خود او واجد آن حقيقت نتواند مافوق خود را چومي چگونه ،موجود است

فرمايد دائماً او مي وقتي كه كلام عطار در آن جا !بيابدمافوق خودش هست او را 

 خود مستغرق است او به سر نايد ز خود آن جا عزّطلق است در كمال پادشاه م

مسئله دارد و اين  اشاره به ،كه اوست كي رسد عقل وجود آن جا كه اوست

ه بكنيد در شرحي را كه مرحوم آخوند دادند اعجيب اين است مثلا شما اگر نگ

. اصلا ربطي ندارد به اين،گيردميتان اصلا خنده

گفتم آقا اين جواب چرند آخوند يك وقتي به مرحوم آقا دو خط شعر من 

 ايشان ،خواهد بگويد آخوندمي اين چي ،لا چه ارتباطي دارد به اين شعراص

، گفتم پس چرا شما ننوشتي در آن كتاب.فرمودند بله هيچ ارتباطي به هم ندارد

ه اين بابا اين چرند است چي گفته است اصولت را برو بگو بابا آخر تو را چه ب

د ما خواستند بگوينمي گفتند بله ديگر بله ديگر حالا يعني ،كه بياي فرض كنيد

 بالاخره يك حساب و ، ما خوب، تو حالا جسارت و فلان و اين حرفها،ادب

.شان مسئله،كرده حسابشانميلاخره بزرگان فرق اكتابي است ب

چقدر خوب است انسان از حدود خودش خارج نشود خوب بابا بگو

 نه حالا بيا ،دانم ديگر بيش از اين مقام گنجايش نداريممينحالا دانم مين

 بگويي گنجايش داشته باش از آن سه كلمه خواهيچه ميگنجايش داشته باش 

آبروريزي فهميديم چقدر گنجايش داري گفتم آخر اين چرندها چيست گفته 

پرسد يك ساعت يم حالا ما يك كلمه بيشتر بلد نيستيم هر چي هم از ما كرده
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بله من خودم شنيدم  روش روش علامه طباطبايي آنها بود كه آنها زنيمميحرف 

گفتند كه خوب مرحوم علامه خيلي مرد بزرگي بود و مياز مرحوم آقا كه ايشان 

دنبال اثبات نبود ما بايد هر چيزي را در جايگاه خودش نگاه داريم علامه مرد 

بزرگي بود ولي امام نبود امام چيز ديگر است معصوم نبود معصوم يك چيز ديگر 

 عصمت  در فكراست معصوم معصوم است و عصمت دارد در فعل عصمت دارد

ب طبعا اولياي ر كلام عصمت دارد معصوم معصوم است و همين طور خدارد د

ب براي اي كه خداراي مراتب مختلفي هستند و هر كدام از آن مرتبههم خدا 

ه تب ال.نبودطباطبايي مرحوم آقاي حداد و قاضي بود آن مرتبه براي مرحوم علامه 

 با اين وجود و اين ،و اينهاكنيم به مسائل ميدانيم ما نگاه مي ما چه ،داندميخدا 

ب بالاخره اين يك چيز طبيعي است و ما ناخن  اينها خى علم وغزارعلم و اين 

كينم مي وقتي كه نگاه  خوب بالاخره به همان بضاعت مزجاتآنها هم نيستيم اما

فرمود ملائكه ميبينيم كسي را كه مرحوم پدر ما ميبه كلمات بزرگان تفاوتهايي 

گويند من اين جا را ميبرند همان شخص به مرحوم آقا ميضو ناسمش را بي و

شد من از ميفرمودند بارها ميايشان كنند و ميدانم و مرحوم آقا تعجب مين

را  آيات ازاي يك آيهميكردم يك مطلبي يك مفهوميايشان از يك قضيه سوال 

آخر شما شكسته گفتم ميدانم و من ميگفتند كه نميپرسيدم ايشان ميوقتي كه 

!؟فرمودند من با شما شكسته نفسي بفرمايمميخواهيد بفرماييد ايشان مينفسي 

داند مي فرض كنيد كه خوب بخاطر مصالحي بعضي از جاها ن، حالا واقع

اي از خارج و داخل آمده بودند كه كرد كه يك عدهميگفتم يك بنده خدايي نقل 

 فلسفي سوال كنند خوب اين ديگر چيزي بيايند پيش علامه سوال كنند از مسائل

آمده بود و آنها سوال كرده بودند ايشان پيش پا افتاده بوده  علامه نداند كهنبوده 

آنهايي كه بودند الان حيات دارند زنده هستند بعضي از دانم ميگفته بود كه من ن
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من آن افرادي كه آمده بودند دوباره سوال كرده بود دوباره گفت حالا اگر از 

زديم حالا ايشان چه ميپرسيدند براي هر سوالشان يك ساعت هم حرف مي

دانيم بالاخره مرحوم ميمصلحتي ديدند در آن جا كه اين كار را كردند او را ما ن

ديد و از آن طرف دنبال ميعلامه آدم مراقبي بود و مواظب بود و جهات را هم 

ويند بگويند حالا چه بوده در خواهند به او بگميجنجال و اينها نبود هر چه 

گفتند اِ اين از خارج بلند مي، هيچي.نفسش چه گذشته كه اين طور برخورد كرده

خواهيم شما را ببريم پيش او خلاصه مي ايني كه الان ،ماميشدند آمدند خرد عل

 ولي يكدفعه بيايند آمده بودند كه حال چقدر پز بدهند و چيز بكنند به اين و آن

دانم دوباره سوال دوم را كردند ايشان دوباره سرش ميگويد من ند كه ميو ببينن

دانم فهميدند نه اين قضيه ميرا گفته نميدانم اي بابا سوميرا بلند كرد و گفت ن

 خداحافظي كردند آمدند بيرون و تا ،مثل اينكه مطلبي ديگري است در اين جا

 دليل خاصي داشتند ولي شايدآخرش هم نفهميدند مطلب چه بود خوب آنها 

ايني كه ايشان فرض بكنيد كه بيايند و اين طوري بفرمايند به اين شخص كه مثلا 

داند ايشان بنده خدا اصلا مگر ميخوب نچنين شخصي دانم آن هم يك ميمن ن

توانيد ميبايد بدانند همه چيز را و مگر هر چيزي كه هست معصوم است آيا شما 

 بزرگان آمده همه هيچ خطايي در آن نيست خوب نه خطا بگوييد كه هر چه را از

است خوب اشكال ندارد مگر حتما انسان بايستي معصوم باشد عصمت مال 

 چيست بايد يك فرق مختصري باشد س فرق بين امام و بندهچهارده نفر است پ

؟يا نبايد باشد

؟با فنا و بقا مخالفت دارد: تلميذ

فنا و بقا : استاد

بله: تلميذ
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نه مخالفتي ندارد: ستادا

...كسي كه به آنجا رسيده است از لوازم : تلميذ

 البته در آن مسئلة علم كه ،البته آن هم در مراتب مختلف هستب خ: استاد

 بنده در همان قضية علم توضيح مسئله را دادم .تواند انسان تصور بكندميخوب 

و بعد بقا پيدا كرده كه اين ابتداي قضيه كه آن مربوط است به كسي كه فاني باشد 

شايد آن موقع طباطبايي است مرحوم علامه متصل به همان حقيقت عالم وجود

اين مرتبه را حائز نبوده مرحوم آقا هم قائل نبودند كه ايشان از اول چيز هستند 

 اواخر عمر بله حتي ،شد در ايشانميگفتند اواخر عمر حالاتي از فنا مشاهده مي

د بنده گرفتم در آن مباحثاتشان كه حالا و خ،علامه را با آقاآن عكس مرحوم 

آيد اين بعضي از اين مي از جمله كتابهايي كه ديگر دربعدشايد رفقا ببينند 

 كه در خود آن مجلس من حضور داشتم و .بدهند قرار ايمرا هم گفتهكسها ع

ضيهايش خوب  جدا جدا و بع،گرفتم همراه با ايشانتا تقريبا حدود ده تا دوازه 

 در آن زمان در آن منزل مرحوم شيهد قدوسي دامادشان كه ،شده بعضيهايش نشده

آن موقع ايشان ظاهرا موقعيت قضايي هم داشته مرحوم آقاي قدوسي موقعيت 

 خيابان حاج عبداالله آن جا بوده منزل مرحوم سيد خندانقضايي داشته و تهران 

در بعضي از مجالس بودم و اكثرشان رفتند من ميعلامه و مرحوم آقا هم آنجا 

نبود يكي دو تا بودم كه در همان مجلس آخر بود كه اين عكسها را بنده گرفتم از 

 در آن جا مرحوم علامه اعتراف و تصديق كردند بر اينكه آن چه را كه ،ايشان

شده درست بوده مسئله درست بوده و حتي ايشان هم فرمودند كه بله ميپيگيري 

....ه خداوند شما را الحمدالله ك

هيچ گاه مي كه بدانند افراد كه موقعيت عل، بنده بايد بگويم اين عبارت را

نبايد مانع از آن صداقت و صفا و خلاصه ارتباط و استناد اشياء به پرودرگار باشد 
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 شدند و شايد ايراد هم از اينكه بنده اين را آوردم متأثر بعضيها . است اين درسو

 بنده اين را ذكر كردم و اين را حمل ،ا ايشان حالا يك حرفي زدهنكردند كه چر

، ولي بنده اشتباه نكردم نخير،بر خطاي ما هم كردند كه فلاني اشتباه كرد و اينها

و اينها را بايد ذكر كرد ذكر اينها براي ما راهگشا بوده اي و يك همچنين قضيه

ور هي بخواني و بروي اش به خواندن نيست به هر هر همين طاست فقط همه

گويند همة اينها كشك است مي آن مرجعي كه !جلو و اين مطالب را به كار نبندي

كند ميدارد توي اسفار ذكر ملاصدرا داند كه تمام اين مطالبي كه آخوند ميآن ن

 بداني كه اينها همه ، نه،بخاطر اين كه تو امروز بالاي منبر نگويي كشك است

همه را از يك جا بداني و همه را از ائمه بداني ما هم مستند به خدا است و 

 منتهي همان طوري كه براي استگوييم هر چه هست در قرآن و اهل بيت مي

فهميدن كلام اهل بيت به ادبيات و بلاغت و صرف و نحو لازم است همين طور 

.براي فهميدن كلام اهل بيت هم فلسفه و حكمت لازم است

گفتند آن مي سال پيش 1400 در آن موقع خطب راآن  آيا اميرالمومنين كه 

 يا آن را براي ؟ه يعني چهي الاشياء لا بالممازجفهميد داخلٌ فمياشعث بن قيس 

فهميد آن ابودرداء كه ميگويند آن اشعث از اين چه ميامروز بنده و شما دارند 

 به به ؟ميدندفهميشنيدند چي ميريره كه مقابل اميرالمومنين اين خطبات را ابوه

كند كند علي چقدر خوب دارد فلان ميميتعريفعلي چقدر خوب دارد خدا را 

فهميدي تو كه عين خر ميخوب بله بگو ببينم حالا كه علي از منبر آمد پايين چه 

؟آن را براي كي گفتهعلي ، آن علي كه اين را براي تو نگفته كه،چيزيميفهمين

فهمد با چهار انگشتت ميسال بعد گفته آني كه ن1000آن علي براي ملاصدراي 

مام رضا احاديث اطهارت بگيرد يا با پنج انگشت بگيرد آن خطبات نهج البلاغه و 

 هي بگويد كشك است چي !!؟فهمد كه در توحيد صدوق آمده ذكر كردهميرا 
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 خوب بيا جواب ؟كدام يك از اين حرفهاي فلسفه كشك استچي كشك است 

دانم قائدة مي يا اينكه ن؟ك است اصاله الوجودش كشك استبدهد كدامش كش

 همين طوري آدم هر ؟ و استعدادش كشك است؟ يا فعليتعليتش كشك است

كشك در چيزهاي ديگر است .آيد فرض كنيد كه بگويدميچي از دهانش در 

 اينها را خوانده به  طباطبايينانيت و اينها است آن وقت ببينيد علامهكشك در ا

گويد حمد خدا را كه شما را وسيلة ميآيد جلوي شاگردش ميبسته آن وقت كار 

 كي يك ؟زندمي كي يك همچنين حرفي را در اين دنيا ،براي هدايت ما قرار داد

! اينها را ما بايد از اين بزرگان ياد بگيريم؟زدميهمچنين حرفي را در اين دنيا 

تربيت نبايد ياد گرفت آن كسي كه بي،ايد از سركار نب!اينها را بايد ياد بگيريم

ادب كند بيميمياحترا آن كسي كه به بزرگان بي!است از او نبايد ياد گرفت

برند مياست با الفاظ ركيك و وقيحي كه لاتها يك همچنين الفاظي را به كار 

مامه نند براي انسان اسوه باشند گرچه عتوامي آنها ن،نسبت به عرفا و فلاسفه

.دازه يك طبق بشود ان بهايشان

 ده سال استطباطبايي تواند براي انسان اسوه باشد كه مثل علامه مي آني 

 تفسير روزي ، تمام اسفار،ظري عرفان ن، منظومه،دهدميبه يك شاگردش درس 

گذارد بعد وقتي كه در اين مسئله قضيه ميعت هم تنها وقتش را براي او دو سا

،م كه واالله قسمگيرمي شاهد ، خدايي را كهگويد حمدميگردد ميبه اين جا بر

لحمدالله كه خداوند شما را وسيلة هدايت ما ا،گيرمميشاهد ،بنده شنيدماين را 

است كه بايد انسان اين را بنويسد هر روز به  او نگاه مي كلا،قرار داد اين كلام

ين جا خود به ا اين بزرگان بي،خود بزرگ نشدندكند و بفهمد كه اين بزرگان بي

نرسيدند اين بزرگان اين حقايق را در وجود خودشان ثبت كردند تا رسيدند به 

دشان اين مطالب را هضم كردند و به او عمل كردند تا اين واين جا در وجود خ
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 اگر اينها فقط !كندميآيد و به اين قضيه اعتراف ميكه در سن هشتاد سالگي 

ايستادند كه آبرويمان نرود حالا مي تا آخر هم ،كردندميخواندند اعتراف نمي

هاي  علميه هم شاگرد من هستند حالا ايني كه ده سال درسش دادم و تمام حوزه

 مرحوم آقا كه ، در كتابش بنويسددبلند شوم اين حرف را بزنم اين فردا بردار

 آن وقت مرحوم آقا چه آيد بنويسندايشان نمينويسم مي من نويسندنمي

 ما هر چه داريم از شما !دهيممييند آقا ما داريم درسمان را پس گومي؟گويندمي

؟ آن استاد چه ميگويد،زنيد ما داريم درس رامي اين چه حرفي است شما !داريم

دانم من اين حرف را اگر نگفتم حالا در آنجا مي ن؟دهدمي جواب شاگرد چهاين 

گويم شايد يادم نبود ميالان اضافه خواهم كرد اشتباه كردم ولي در اينجا دارم 

هدهيم او با چمي داريم درسمان را پس ،يعني متوجه نبودم آقا ما هر چه داريم

تواضع يك تواضعي كه در وجودش نشسته نه اينكه نه فقط تواضع و حقيقتي كه 

 ملكه شده و ملكة او اين طور به ،تواضع به عنوان صفت و حال قرار گرفته

گويد هر ميگويد و اين چه جور ميچه جور آن كند مياصطلاح دارد تمجيد 

دانند منتهي گاهي ميدانند هر دوي اينها مطلب را از آن جا ميدوي اينها از حق 

اي شود گاهي اوقات با واسطهميقات فرض كنيد كه بدون واسطه اشراقاو

گويد انسان از يك حيوان هم مييك بچه حتي آيد و مي يك شاگردي ،شودمي

 بخواهد گوش !تواند مطلب ياد بگيردمي از يك حيوان !د درس بگيردتوانمي

شنوا و فهم و بصيرت باشد همة موجودات و في كل شيء له آيه تدل انه واحد 

.تواند پيدا بكندمياز همه چيز از همه چيز انسان 

 بخاطر همين است كه اينها آمدند و،قضيهاين ؟اين مسائل اين بخاطر چيه

 روش و منش خودشان به كار و درل و حقايق ترتيب اثر دادند  اين مسائبه

شود و تحولاتي براي ايشان پيدا ميو  تغيير ، تغيير،گرفتند تا اين كه كم كم تغيير
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گوينداين ميتوانند بيان كنند و ميرسند كه ميبه يك نقطة از استعداد و آمادگي 

 برويد ،جا باشد كسي نفهمد نهبيان ما را هم به همه اعلام كنيد يعني كه فقط اين

 حالا روشن شد توسط ،به همه اعلام كنيد كه اين قضيه براي ما روشن نبود

شاگرد ما هم روشن شد توسط همين ايشان روشن شد خوب در بعضي موارد 

دانست بنده هم از ميدانم واقعا ايشان نميگفتند واقعا نميايشان به مرحوم آقا 

دانمميگفت نميزهايي را مرحوم علامه ايشان سوال كردم بعضي چي

مرحوم علامه طباطبائي، ، با شهود يا استدلال رسيده بودندايشان: تلميذ

...بحث اعيان ثابته بود

 يك هم چنين احساسي را داشتند يعني نه ،بله شايد هر دويش با هم: استاد

 آن حالا ديگرديگري بوده  شايد يك چيزهاي ،تنها مسئلة بحث بوده همراه با آن

 مقدمه بوده وسيله بوده چاشني هم اين نبودههيچي بي  ولي خوب يمنگفتما را 

و در همان جا بنده يادم است كه اين عكسها را گرفتيم و به وسط خلاصه داشته 

 ايشان به عكسها يك نگاهي كرده بودند ايشان بعد ،مرحوم آقام بعد نشان دادم

 اين عبارت ايشان است !شودميدر اين عكسها دارد ظاهر فرمودند كه آثار فنا 

 حالا انشاءاالله ؟دانم ديديد يا نهميند نكنمييكي كه نشستند چهار زانو دارند نگاه 

گشتم بالاخره از ميبينيد انشاءاالله اينها چاپ بشود و من خيلي دنبال اينها ميكه 

. كرديمشودرار است چاپ  ضميمه كتابهايي كه قرايك جايي پيدا كرديم و اين 

شود خلاصه اين قبلا طبعا ميبله ايشان فرمودند آثار فنا از اين چهره دارد ظاهر 

اي نبودهشايد يك همچنين مسئله

اي است كه به قول  اين يك مسئله،ين قضيه مسئلة وجود علي كل حال ا

اصلا قابل درك نيست اين كه ايشانى الخفاء و كنهه في غايمسئله حاجي 

فرمودند كه غايت الخفايي شايد منظور ايشان اين است كه با اين عقلها قابل فهم 
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نيست ولي با شهود قابل فهم است كه آن رفع امتناع را به اين وسيله خواستند 

 با شهود فقط در يك حقيقتي كه انسان در آن حقيقتش متصل بشود اين را ،بكنند

پيدا  آن مراتب نتوانستند دسترسي  البته خوب بعضيها كه هنوز هم به.فهمدمي

بكنند ولكن بعضي از آن مسائل به صورت مكاشفات روحانيه و معنويه نه 

شود كه آن ميگويند كه احساس ميصوريه براي آنها حاصل شده آنها هم مطالبي 

 مثلا فرض بكنيد كه در اين اتحادي كه بين صور در آن .شودميحقيقت درك 

اختلافشان يك حلقة وجود ي آنها كه چطور همة افراد با شد براميعالم مشاهده 

كردند آن مسئله وقتي كه ميربطيه داشتند كه از يك حقيقت واحده حكايت 

فهميد كه آنها تا حدودي مثل اينكه به اين ميشود انسان ميتوضيحاتي داده 

 و تواندمي به اين واقعه و به اين قضيه نزديك شدند كه چطور انسان ومسئله 

كردند و بعضي از ميجالب اينكه خوب بعضي از آنها به آن نحو مسئله را بيان 

گفتند كه هنوز هم ما آن حالت ادراك ميدهند مي به انسان توضيح  وقتي كهآنها

 تبدل به حالت ،شود از آن حالتميرا با خودمان داريم وقتي كه انسان متنبه 

شود به مي پيدا ذهولرود و ميز ذهن كند بسياري از آن مطالب اميشهادت پيدا 

 ما هنوز اين ،گفتند كه نهميواسطه تبدل از يك نشئه به نشئة ديگر وليكن آنها 

همان جهت اتحاد حقيقي و هويتي اشياء را با اختلاف ما الان حالت را داريم و 

 الان ،كنيم آن قانون راميكنيم حتي وقتي كه مشاهده ميماهوي احساس 

 نشئه براي ما آندر اين جا اجرا كنيم همان قانوني كه در آنجا در توانيم مي

جاتوانيم در اين عالم شهادت هم آن را اجرا كنيم آن وقت اين ميروشن شده 

شود ميمسئله كم كم خيلي دقيق 

!؟: تلميذ

بله: استاد
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!؟: تلميذ

از ائمه نيست كنند اينها مي ايام اينها خيال هبله بله بله اذكار توحيدي: استاد

توانست ميكرد كه اين حرفها را نميآمد و توسل نميب بندة خدا تا ملاصدرا نخ

گويند من ميداند اين كه ميبگويد كه اين كه تمام وجود خودش را فاني در امام 

 عتبه انداختم خوب اگر بارش را آمده انداخته در اين عتبه بارم را آوردم روي اين

 اگر كشك است پس چرا ديگر بعد از اين كه ؟ر را نوشتهپس چرا برداشته اسفا

 آخر ، مقدمه را آخر اسفار نوشت يا اول اسفار،آمده در همان مقدمه آمده

گويند خود ملاصدرا آمد توبه كرد گفت خيلي خوب توبه كرد بسيار خوب مي

ه توبه كرد از فلسفاز چه چيزي ديگر اسفار را نوشت چرا ولي وقتي توبه كرد 

 نوشت تو كه توبه كردي چرا آمدي اينها را اين ده جلد اسفار را براي چهپس 

خواندي و وسائل و اين وسائل ميروايات كافي را رفتي مينوشتي بيكار بودي 

كه آن موقع نبود و هان چرا اين جوري كرد مقدمه را اول نوشتي اگر اول نوشتي 

ا بعدش نوشتي اگر بعد از سفار روبه كردنت منافات دارد كه آمدي اپس با آن ت

اين اسفار را نوشتي توبه كردي فهميدي چرا از بين نبردي خوب بردار از بين ببر 

لالت است اين چيزها است  ضديگر اينها همه كفر است ديگر كفر و كشك و

!!؟گويندميفهمند چي دارند مي اينها خودشان ؟برديميچرا اينها را از بين ن

، راننده است يك وقت زيارت برود  سفر است كسي كه شغل او:تلميذ

براي غير كار خارج محدوده شد بايد نماز شكسته بخواند؟

بله: استاد

گويد هنوز اينجا اي كه در قم هست چندين سال مانده ولي ميطلبه: تلميذ

را وطنم قرار ندادم نمازش شكسته است؟

شود اين اهد مي اينجا دو تا وطن است وطنش شده بخواهد نخو،نه: استاد
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. ديگرذووطنين است

تواند وطن حساب شود؟ دانشجو هم مي:تلميذ

.بله: استاد


